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«نیازمند»، مدیري 
از جنس منابع بود، نه هزینه

ضرب الاجــل  شــاه  تصمیــم،  ایــن  از  بعــد 
شــش  ماهه ای بــرای راه انــدازی خودروســازی 
مشــخص کرد که او با سازندگان داخلی موفق به 
ساخت اتاق شــد و بعد هم با مشاوره مناسب به 
برادران خیامی، زمینه رشــد صنعت خودروسازی 
را فراهم کــرد. نیازمند، هم با پیگیری و شــهامت، 
پروژه ها و تصمیم های  کارشناســی اش در راســتای 
منافــع ملی را اجرائی کرد و هم امتیازی به درباریان 
نداد.هرچنــد که نیازمنــد در تاریــخ مدیریتی ایران 
نمونه ای کم نظیر بــود، اما اســتعدادهای مدیریتی 
جدیدی در عرصه اداره کشــور در ســال های بعد از 
انقلاب ظهور و بروز  یافتند که با وجود دشــواری ها 
و بحران هــای ناشــی از انقلاب و جنــگ تحمیلی، 
توانستند صنعت کشــور را از تلاطم دور نگه دارند.
پاییــز ۱۳۹۳ هنگامــی که بــرای مصاحبــه با آقای 
دکتــر نیازمند به اتفاق مهنــدس صفایی فراهانی به 
منزل ایشــان رفتیــم، گفت و گویی میان دو نســل از 
مدیران کشور شــکل گرفت. در آن گفت وگو، نیازمند 
از یک ســو نگران بــود که سرنوشــت پروژه هایی که 
راه اندازی کرده بود به کجا منتهی شــده اســت و از 
ســوی دیگر وقتی توضیحــات صفایی فراهانی را در 
تــداوم و تکمیل پروژه هایش شــنید، بارقه ای از امید 
در چشمانش نشست. بارقه ای که در آخرین روزهای 
حیاتــش نیز در وجودش نمایان بود؛ وقتی عکس ها 
و تصاویر شــرکت مس سرچشــمه را در بیمارستان 
دید، خشــنود بود که بذرهایش بــه درختانی تنومند 
تبدیل شده اند.امروز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی 
کشــور، به ویژه در زمینه تأمین منابع مالی، به افرادی 
شــبیه نیازمند نیاز داریم تا مدیران منابع باشــند، نه 
مدیران هزینه. بــا مدیرانی از این جنس باید مهربان 
باشیم. خوشبختانه در سال های پایانی عمر پربرکت 
نیازمند، وزرای صنایع و رؤســای سازمان گسترش و 
نوســازی به دیدار او رفتند و از تلاش های و زحمات 
او قدردانی کردند و برخی از نامهربانی های سال های 
دور را جبران کردند. امید که با بهبود فضای مدیریتی 
کشور، زمینه را برای حضور مدیرانی از جنس نیازمند 

فراهم کنیم.

خبر

وزارت اطلاعات عاملان اصرار بر 
پیشنهاد فسادخیز را شناسایی کند

رئیس دیده بان شــفافیت و عدالــت در نامه ای به  �
رئیس جمهور با اشاره به حیرت آوربودن یک پیشنهاد 
فسادخیز در هیئت دولت، تأکید کرد: لازم است وزارت 
اطلاعات مأموریت پیدا کند تا عوامل آشــکار و پنهان 
اصرار بر قانونی کردن این فســاد شناســایی و معرفی 
شــوند. در متن این نامه آمده اســت: «قانون برگزاری 
مناقصــات در ســال ۱۳۸۳ تصویب شــد و آیین نامه 
اجرائــی آن در ۱۳۸۵/۷/۵ بــه تصویب هیئت وزیران 
رســید. در تبصره ۲ ماده ۲۶ این آیین نامه آمده اســت 
که تعاونی های کارکنان و صندوق های بازنشســتگی 
هیچ دســتگاهی نمی تواند در مناقصات آن دســتگاه 
شرکت کنند.در بهمن ۱۳۹۵ ســازمان برنامه وبودجه 
تــلاش کــرد این تبصــره حذف شــود؛ ولــی در مهر 
امســال با تصمیم دولت محترم از دستور خارج شد. 
متأسفانه ســازمان برنامه و بودجه پیشنهاد حذف آن 
تبصره را دوبــاره به هیئت دولت تقدیم کرده اســت 
تا دســتگاه های دولتی بتواننــد قراردادهای مناقصه 
خود را با شــرکت تعاونــی کارکنان یــا صندوق های 
بازنشســتگی مربوط به خودشــان منعقــد کنند.این 
پیشــنهاد فســادخیزِ حیرت آور که مغایر با قانون منع 
مداخله کارکنان دولــت در معاملات دولتی مصوب 
۱۳۳۸ اســت، با تدبیر و راهبردهای ضدفســاد دولت 
نیز، ازجملــه با «لایحه قانونی پیشــگیری از تعارض 
منافع» که اخیــرا در دولت تهیــه و تصویب و آماده 
تقدیم به مجلس شده اســت، در تضاد آشکار است.
در بخــش دیگری از ایــن نامه علت ایــن اهمیت را 
برمی شــمرد: «تعارض منافع در نظام اداری در حدی 
از اهمیــت قــرار دارد کــه برخی از عالمــان اقتصاد 
سیاســی آن را عاملی منحصربه فرد در پیدایش فساد 
می شــمارند... ممکن است گفته شــود تعاونی های 
کارمنــدان و صندوق هــای بازنشســتگی در مناقصه 
شــرکت می کنند. اگر برنده شــدند، چه اشــکال دارد 
تهیه و فروش جنس یا خدمتی که دولت یا دســتگاه 
مربوط می خواهد به عهده آنها باشــد تا سود فروش 
نصیب کارکنان فعلی یا قبلی همان دســتگاه شــود. 
پاســخ خیلی روشــن اســت. کســانی که پاکت های 
پیشنهاد قیمت را باز می کنند، از اعضای همان دستگاه 
و در برنده شــدن تعاونی و صندوق ذی نفع هســتند. 
در مناقصات غیر از قیمت، شــروط کیفی دیگری هم 
مطرح است که برگزارکننده مناقصه یا همان مسئولان 
ذی نفــع باید شــرکت برتر را مشــخص کنند، چگونه 
رقابت برقرار می شود؟ در طول اجرای قرارداد ده ها بار 
الحاقیه مطرح می شود که شکل قرارداد و مبلغ آن را 
تغییر می دهد. پیشنهاددهنده تغییر و تصمیم گیرندگان 
نفع مشــترک دارند.فرض کنید برنده مناقصه تعاونی 
یا صندوق بازنشســتگی ذی ربط باشد. ناظر بر اجرای 
قــرارداد هم کارمندان همان دســتگاه هســتند. چه 
نظارتی می شــود؟ حجم اعتبارات مربوط به تدارکات 
در بخش عمومی برای ســال ۱۳۹۶ حدود ۴۷۰  هزار 
میلیارد تومان است. عقل سلیم می پذیرد که این مبلغ 
عظیم را که هم اکنون حیف ومیل در آن هســت، یکجا 

در معرض فسادی قانونی شده قرار دهیم؟
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 معضل بورس فقط کنتورسازی و 
بسته بودن چند نماد نیست!

 از ســوی دیگــر اجــازه رشــد بهــای محصول 
(زغال ســنگ) را نیــز به ایــن شــرکت زیرمجموعه 
بورسی شــده خود نمی دهــد، چون خریــدار اصلی 
محصول اســت، با این کار در واقع سود را به شرکت 
اصلــی و مادر منتقل می کند. یعنی بهای تمام شــده 
شــرکت مادر یــا زیرمجموعه غیربورســی داخل در 
زنجیره تولید، کاهش یافته و حاشیه سود آنها افزایش 
می یابد. این معضل در رابطه شرکت های زیرمجموعه 
خودرویی ها و سایر موارد مشابه دیگر نیز وجود دارد. 
حساب ســود شــرکت های اصلی مطلوب است، اما 
حساب اجزای بورسی شده ضعیف است. چرا این نوع 
عملیات غیراخلاقی در بورس مراقبت نمی شود؟! این 
یکی از معضلات بازار بورس اســت که مغفول مانده 
است. بعضی از مسئولان بازار این وضعیت را به نظام 
عرضه و تقاضا نســبت می دهند، درحالی که این بازار 
شناور مدیریت شــده است، اصطلاحا نوعی الیگاپلی 
است و خب می دانند که چه سازوکاری دارد! ادبیات 
کار در بورس نباید باخت-برد باشد و برای کاخ نشینی 
بعضی، عده ای کوخ نشین نشوند. بلکه هر کس وارد 
شــود، اگر نگاه شش ماه تا یک  ســال و ذهنی فارغ از 
نوسانات مقطعی داشته باشــد، حداقل سود معادل 
بانــک را که ســودی بــدون دغدغه اســت، بتواند با 
دغدغه دریافت کند! نه آنکه در بازار مدیریت شده ما، 
دست خالی و مال باخته شود. با کمال تعجب بورس 
اطلاعیــه آنها را درج مي کند و بــه مردم می گوید  ای 
کســانی که مثلا حق تقدم خاذین را خریدید، مالتان را 
حراج کردیــم، اما نه مثل چند ماه پیــش که از ۴۰ تا 
۳۵ تومان اجازه بازگشــایی و فروش انبوه داده بودیم 
و به شــما فروختیم، بلکه به بهــای یک ریال فروش 
رفته اســت و نه تنها چیزی برای شــما نمانده، بلکه 
باید مبلغی نیز بابت حق العمل کاری پرداخت کنید! 
مال باختگان شکایت می کنند، اما دادرسی ندارند و از 
طریق سیستم اتوماسیون به جاهایی حواله می شوند 
که از نظر منطقی وجــه دور باطل می یابد. نباید داور 
خود بازیگر باشــد یا در موضع ذی نفــع و یک طرف 
دعوی قرار گیرد؛ یکــی از معضلات بورس نیز همین 
نکته است. اقتصاد سیاسی بورس و مسائل پشت  پرده 
و ارتباطات ســهام داران عمده یا بازیگران بورس باید 
از نگاه وزارت اقتصاد دور نماند. چرا ناظر نقش مؤثر 
خویش را بازی نمی کند؟ کمیســیون اقتصاد مجلس 
شورای اسلامی نیز دیده بان سلامت اقتصاد کلان است 
و باید تا سر حد اســتیضاح نیز حساب کشی و حقوق 
مردم را در بازار ســرمایه پاســداری کند و کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس جلوی دادرســی مبهم و دور باطل 
را بگیرد. بدیهی اســت که قوه قضائیه از طریق ارجاع 
به کارشناســان فنی خــود نیز می توانــد به قضاوت 
لازم بپردازد. در این زمینــه حوزه حقوقی بورس باید 
بیش از همه فعال باشــد و مردم را در دادرسی یاری 
دهد و حقوق ازدســت رفته آنها را باز ستاند. از دیگر 
معضلات بورس آن است که مال باختگان باید مالیات 
نیــز بپردازند! قوانیــن بورس باید به گونه ای باشــد تا 
مالیات در شــرایطی شامل شــود که سهام داران جزء 
با ارزش افــزوده آن هم بیش از نظــام بانکی مواجه 
باشــند، نه آنکه در شرایط زیان، عدم سود (سربه سر) 
یا ســود کمتر از نظام بانکی و بدون مخاطره، مالیات 
نیز پرداخت کنند؛ این با عدالت ســازگار نیســت. هر 
چه با عدالت سازگار نباشــد با روح اسلام نیز سازگار 
نیست. رشد شاخص بورس با پرداخت چه هزینه اي و 
از طریق چه روشــی روی داده است؟ در اسلام هدف 
وسیله را توجیه نمی کند. بگذریم از اینکه از نظر فنی 
رشد شاخص زیر سؤال است و این رشد، به قیمت های 
جاری روی داده اســت، نه با ارزش های ثابت!اگر به 
ترفندهای بورســی و کارهای ناســالم توجه نشود و 
ناظر بورس بی تفاوت نســبت به مال باختگان باشــد، 
دیــری نخواهد پایید که بحرانی شــبیه بــه آنچه در 
نظام بانکی اخیرا تجربه کرده ایم را اینجا نیز مشاهده 
کنیم و شاهد فوران مطالبات مردم باشیم. از مدیریت 
بورس دعوت می شــود به سیســتم شــکایات مردم 
رجوع و تعداد پاسخ های یگانه و طبق روال همکاران 
خود را ملاحظه کند تا عمق مســئله عدم دادرسی را 
دریابــد. این نیز یکی دیگر از معضلات بورس اســت. 
هرگاه چند جزء از اقتصاد کلان دچار بحرانی پی درپی 
شــوند، احتمال تعمیم و ســرایت به سایر حوزه های 
مالی طبیعی خواهد بود و چنانچه با هم زمانی دیگر 
معضلات اقتصادی مانند بی کاری، تورم و... پیوند یابد، 
مشکلاتی غیرقابل باور محتمل می شود. «سر چشمه 
شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد، نشاید گرفتن به پیل». 

چرا انتقاد از اقتصاددانان نئولیبرال؟ این ســؤالی 
اســت که از ســوی هــواداران متعصب ایــن نحله 
اقتصــادی بیان می شــود. در این گفتــار به اجمال به 
این موضوع پاســخ داده می شــود که چرا از این گروه 
انتقاد  می شــود. حضور در عرصه سیاســت و دولت 
مســتلزم ســعه صدر و پذیرش انتقادهاست. پس از 
روی کارآمــدن دولت یازدهم، ایــن گروه در چارچوب 
اتاق فکر اقتصادی دولت، در عرصه سیاســت گذاری 
اقتصادی دولت حضور گســترده ای پیدا کرده است، 
بنابرایــن هیچ جای تعجــب ندارد که بــه نظرات و 
عملکرد آنها ایراداتی وارد شــود. هم اکنون انتقادها 
از اقتصاددانان نئولیبرال در پنج حوزه اصلی متمرکز 
اســت. (۱) شــناخت محدود از اقتصاد ایران، نظر به 
تکیــه بیش از حد به داده هــا و آمارهای دولتی، (۲) 
الگوبرداری گزینشــی از تفکرات اقتصــاد آزاد بدون 
در نظرداشتن اقتضائات و شــرایط خاص کشور، (۳) 
عــدم اعتقاد و التــزام به مبانی اقتصــاد آزاد، نظر به 
استفاده ابزاری از آن، (۴) ارائه راهکارهای پرمخاطره 
و نامتناسب و (۵) توجیه کارکردهای پراشتباه دولتی 
و حفظ مناســبات رانتی و همچنیــن انحراف اذهان 
مســئولان و مردم از مشــکلات و چالش های اصلی 

اقتصاد کشور.
(۱) شناخت محدود و ناقص از اقتصاد ایران، نظر به 

تکیه بیش از حد به آمارهای دولتی
بعضــی از اقتصاددانــان نئولیبــرال بــه عنــوان 
البتــه  (و  مهندســی  رشــته های  فارغ التحصیــلان 
تحصیلات تکمیلی در رشــته اقتصاد)، سخت از این 
غافل هســتند که ســاختار یک اقتصاد، ســاختار یک 
ســازه ســاختمانی نیســت که صرفا مبتنی بر قواعد 
ریاضی، آن هم استاتیکی (ایســتایی) و نه دینامیکی 
(پویایی) باشــد. برای درک و فهــم اقتصاد ایران هم 
باید ریشه های تاریخی را کندوکاو کرد، هم باید نهادها 
و عوامــل اجتماعی و فرهنگی را شــناخت، هم باید 
از فلسفه چیزهایی دانســت و هم باید بر تجربیات و 
مشاهدات گســترده و عمیق میدانی تکیه کرد. اتکای 
صرف و سطحی بر اعداد و ارقام دولتی (و در بسیاری 
موارد دولت ســاخته) ناقص که پر از دست کاری ها و 
تناقض هاست، به هیچ عنوان جواب گوی شناخت این 
اکوسیســتم اقتصادی پیچیده، غیرشــفاف و چندلایه 

نیست.
در یــک اقتصــاد رانتی، غیرشــفاف، نامتشــکل، 
انحصــاری، غیرکیفــی و کمّی گرا، حتــی در صورت 
صحت اطلاعات و داده ها، با توجه به تعدد لایه های 
اقتصادی پنهان، زیرزمینی و غیررسمی، اعداد و ارقام 

به تنهایــی جواب گــوی مطالعه 
و تجزیــه و تحلیــل وضعیــت 
اقتصــاد نیســت. در همین حال 
مــواردی مانند اســتفاده ابزاری 
از تعاریف (مانند محاســبه نرخ 
بی کاری)، تغییر زودهنگام ســال 
پایه و ترکیب محاســبات (مانند 
تولید ناخالص ملی و نرخ تورم)، 
و  اطلاعاتــی  پنهان کاری هــای 
توقف انتشــار اطلاعــات (مانند 
ملی  حســاب های  انتشــار  عدم 
بانک مرکــزی در ســال ۱۳۹۴) 
بــرای تولید داده های سفارشــی 
به صورت روزافزون ســکه رایج 
دولتــی  آمــاری  دســتگاه های 
کشور شــده است. قطعا هرگونه 
تجزیــه و تحلیــل ســطحی که 
بر اســاس صــرف ایــن داده ها 
نه تنها  انجــام شــود،  بخواهــد 
جامــع و مانع نخواهــد بود که 
در بســیاری مــوارد گمراه کننده 

هم هســت. در همین باره ملاحظه می شود که سیکل 
خود تقویت کننــده «تجزیه و تحلیل هــای اقتصادی 
پراشــتباه (تأییدکننده سیاســت ها و اقدامات دولتی) 
>> سیاســت ها و اقدامــات دولتــی >> تولیــد آمار 
نادرســت (برای ارائه تصویر مطلــوب) >> تجزیه و 
تحلیل های اقتصادی پراشــتباه» شــکل می گیرد. در 
این سیکل مخرب معمولا بر اساس اعداد کمّی (و نه 
شــاخص های کیفی) که در تهیه آنها نظرات سیاسی 
به شدت دخیل است و از سویی دارای دقت و کیفیت 
کافی نیســتند، ارائه توصیه های سیاســتی و تجزیه و 
تحلیل های اقتصادی (از ســوی اقتصاددانان معمولا 
دولتی یا وابسته) در دفاع از وضعیت موجود و تداوم 

آن صورت می گیرد. 
نقــل قولی منتســب بــه بنیامیــن دیســراییلی، 
نخســت وزیر انگلستان، وجود دارد که «خلاف واقع بر 
سه نوع است: معمولی، ســوگند غیرواقعی و آمار». 
او نه تنها آمار نادرست و دست کاری شده را زیر سؤال 
می برد که حتــی آمار واقعی را هم به صورت مطلق 
و مقطعی قبول ندارد. در بســیاری مــوارد آمارها به 
گونه ای انتزاعــی، تک بعدی، یک جانبــه و قطعه ای 
(فاکتویید) برای انحراف از واقعیت ها و مخفی کردن 
حقیقت استفاده می شود که به خصوص این موضوع 
در بیــن بعضــی از اقتصاددانان ایرانــی رواج دارد. 
مطالب ذکرشــده به  مفهوم عدم اســتفاده از داده ها 
و آمارها و کاربرد ریاضی در اقتصاد یا مردوددانســتن 
همه بررســی ها و مطالعات اقتصــادی مبتنی بر این 

آمار نیست، اما مهلک ترین معضلی که هر اقتصاددان 
می تواند به آن مبتلا شــود، این است که از بدنه مردم 
جدا شــود، از درک وضعیت اقتصــادی عامه مردم و 
به خصوص طبقات فرودست جامعه غافل شود و به 

صرف آمار و ارقام دولتی تحلیل و راهکار ارائه کند.
آزاد  اقتصادهــای  از  گزینشــی  الگوبــرداری   (۲)
توســعه یافته غربی بدون درنظرداشــتن روندهای 

تاریخی و اقتضائات و شرایط خاص اقتصاد ایران
اقتصــاد ایران ترکیبی التقاطی اســت که نه مانند 
اقتصــاد کمونیســتی دولت در آن حاکم اســت و نه 
ماننــد اقتصــاد بــازار آزاد بخش خصوصــی در آن 
غلبــه دارد. اقتصــاد ایــران ترکیبــی از اقتصادهای 
دولتی، شــبه دولتی، عمومی و دست آخر یک بخش 
اســت  تحقیرشــده)  و  (تضعیف شــده  خصوصــی 
که بــا توجه بــه رانتی-نفتی بــودن آن همانندی در 
ســطح جهان نــدارد. در این اقتصاد اساســا و اصولا 
بخــش خصوصی موضوعیت نــدارد که به تبع آن با 
رونوشــت برداری دقیق و البته گزینشــی از الگوهای 
اقتصادهای بازار برای مداوای مشــکلات آن نســخه 

پیچیده شود.
اغلــب معضلات اقتصــاد ایران ناشــی از اجرای 
الگوهای اقتصاد بــازار و بیش از آن الگوبرداری های 
ســطحی، گزینشــی و مقطعی اســت. تکنوکرات ها 
و اقتصاددانان دولتی ۳۰ ســال اســت که هر ســال 
می گویند سال بعد همه چیز درست خواهد شد و در 
این میان همواره از پذیرش عواقب سیاست گذاری های 
خود استنکاف می کنند. نئولیبرال های ایرانی مروج و 
مدافــع بانکداری خصوصی و پس از آن آزادســازی 
نرخ ســود بانکی بودند، اما هم اکنون که این موضوع 
هم اقتصاد و هم نظام بانکی را تخریب کرده اســت، 

حاضر به قبول مسئولیت نیستند.
ســهم  کــه  اقتصــادی  در 
ناخالص  تولیــد  نیــروی کار در 
داخلی به شــدت پایین اســت و 
این ســهم نه تنها از اقتصادهای 
حــال  در  و  توســعه یافته 
اقتصادهــای  از  کــه  توســعه، 
کمترتوســعه یافته و منطقه نیز 
به مراتب کمتر اســت (به علت 
سهم بالای رانت منابع طبیعی، 
ســرمایه و زمین)، نه تنها بخش 
نیــز در  خصوصــی که مــردم 
ندارند. در  اقتصاد حضور جدی 
اقتصــادی که هنوز بــه مرحله 
در  و  نرســیده  صنعتی شــدن 
زمین  رانــت  بیســت ویکم  قرن 
و منابــع طبیعی حــرف اول را 
می زند، در واقــع از نظر مرحله 
رشــد اقتصادی به دو قرن پیش 
(دوران ریکاردو) پســرفت کرده 
اســت. با وجود این، مشــخص 
نیست که در این اقتصاد چگونه 
قواعد مکاتــب اقتصادی مدرن غربــی مانند مکتب 
شــیکاگو می تواند پیاده شود. اقتصاد ایران، اقتصادی 
رفاقتی اســت کــه در آن مزیت هــای رقابتی غایب و 
مزیت های رانتی غالب هســتند. نئولیبرال های ایرانی 
هر زمانــی که لازم بدانند، چنان بر رونوشــت برداری 
دقیــق از اقتصــاد بــازار اصــرار دارند کــه گویی در 
وال استریت نشســته و در زمینه اقتصاد توسعه یافته 
آمریکا حکم صادر می کنند. این طیف از اقتصاددانان 
حســب موضوع از نیجریه تا نروژ برای اقتصاد ایران 
مثال و نسخه می آورند، بدون آنکه اقتضائات مکانی 
و زمانی و تفاوت های اجتماعی، سیاســی، فرهنگی، 
نژادی و موضوعات دیگر را مورد ملاحظه قرار دهند.

(۳) عدم اعتقاد و التزام به مبانی اقتصاد آزاد، ضمن 
استفاده ابزاری از آن

نئولیبرال های ایرانی در تبیین و دفاع از موضوعات 
مهم و کلیدی اقتصاد بازار مانند شــفافیت، مبارزه با 
فساد، رقابت عادلانه، مبارزه با انحصار و حق مالکیت 
بســیار ضعیف عمل کرده اند. موضوع مهمی که در 
نحــوه اجرای سیاســت های اقتصــادی نئولیبرال در 
ایران وجود دارد، اســتفاده ابزاری از محمل حمایت 
از «بخــش خصوصی و بازار آزاد» برای ترویج و دفاع 
از رانت جویــی، توزیع نابرابر فرصت ها و منابع، ایجاد 
انحصارهــا، غیرمردمی کــردن اقتصــاد و اضمحلال 
بخش خصوصی واقعی اســت. سیاست های مبتنی 
بــر اقتصاد نئولیبرال که بیش وکم در همه دولت های 
پنجم تاکنون تعقیب شــده اســت، ضمن آنکه منجر 

به توســعه اقتصادی مقتضی و باکیفیت نشــده، در 
مجموع به زیان نیروی کار مولد و اقشار حقوق بگیر و 
عامه مردم (به ویژه طبقه متوســط رو به پایین) تمام 
شــده است. شــعارها، برنامه ها و اقداماتی که تحت 
عنــوان مبانی «بنیادگرایی بازار یــا اقتصاد نئولیبرال» 
در کشــور انجام می شود، در اصل رونوشت مخدوش 
و تحریف شــده این مبانی اســت که در جهت توجیه 
استقرار و استمرار مناســبات رانتی و توزیع ناعادلانه 

فرصت ها و منابع مورد استفاده قرار می گیرد. 
اســتناد به مبانــی و نظریــات اقتصاد بــازار آزاد 
گزینشی و مقطعی صورت می گیرد و با برداشت های 
جناحی و سلیقه ای از قواعد اقتصاد بازار، توصیه های 
سیاســتی و نســخه های اقتصادی در جهت ترویج و 
تقویــت رانت جویی، ســفته بازی و دلالــی و هرگونه 
فعالیت نامولد دیگر در کشــور عمل کرده اســت. در 
ســه دهه اخیر نئولیبرال ها همواره در برابر تضعیف 
و تهدید مســتمر بخش خصوصی مستقل و واقعی و 
به ویژه بخش تولیدی ســکوت کرده اند. آنها معمولا 
در برابر تزریق گســترده رانت ها و منابع و ثروت های 
ملی به بنگاه های بزرگ سکوت می کنند، اما در زمان 
فروش تولیدات آنها به بنگاه های پایین دستی داخلی، 
با کنترل قیمت ها از سوی دولت مخالفت می کنند تا 

در اجحاف به بخش خصوصی و مردم آزاد باشند.
(۴) ارائــه راهکارهای مخاطره آمیز و نامتناســب و 

تأمین کننده منافع گروه های نامولد و رانتی
بســیاری از راهکارهایی که از سوی اقتصاددانان 
نئولیبرال دولتی ارائه می شــود، متضمن تأمین منافع 
گروه های نامولد و رانتی است و در آنها سعی می شود 
که بــا مقصرشناســاندن بخش خصوصــی، تبعات 
عملکردهای این گروه ها به مردم منتقل شــود. برای 
مثال، در شرایطی که سیاســت گذاری های صنعتی و 

اقتصادی دولت و صنایع دولتی 
و شبه دولتی مسئول حدود نیمی 
از مصرف انرژی کشــور هستند، 
همــواره مردم به عنــوان متهم 
انرژی در کشــور  اصلی مصرف 

معرفی می شوند.
و  راهکارهــا  ارائــه  دربــاره 
بــرای  هدفمنــد  تحلیل هــای 
اقتصــادی  گروه هــای  تقویــت 
رانتــی دولتی و شــبه دولتی در 
سه دهه اخیر مصادیق متعددی 
وجــود دارد که یکی از مهم ترین 
آنهــا «گــزارش دولــت از بروز 
رکود تورمــی و جهت گیری های 
برون رفــت از آن» اســت که با 
ارائــه تصویری اشــتباه از روابط 
اقتصــادی کشــور،  و  صنعتــی 
بنگاه های پیشرو در بازار داخلی 
(نفت، گاز، پتروشیمی و معدنی) 
معرفــی شــدند. در اینجا هیچ 
سخنی از فعالیت مردم و بخش 

خصوصی نیســت و هدف تقویــت بنگاه های رانتی 
دولتی و شبه دولتی و در اصل استمرار مناسبات رانتی 

و خام فروشی دولت های مألوف است.
(۵) توجیــه کارکردهــای پراشــتباه دولتی و حفظ 
مناســبات رانتی و همچنین انحراف اذهان مسئولان 
و مردم از مشکلات و چالش های اصلی اقتصاد کشور
به طور کلی در ســه دهه اخیــر نحله های فکری 
اقتصاد بازار بیش از دیگر طیف ها با دولت ها همســو 
و همــراه بوده اند. اقتصاددانان بازار آزاد در ســطوح 
و لایه های متنوعــی (اعم از اجرائی یا مشــاوره) در 
دولت هــا حضــور دارند. آنهــا به ویــژه هنگامی که 
سیاســت های دولتی عرصه را بــر بخش خصوصی 
و مــردم تنگ و معیشــت مردم را هــدف می گیرد، با 
استفاده از اقتصاد بازار (مانند واقعی سازی قیمت ها) 
مدافع و مروج اقدامات تورم زای دولت ها هستند. در 
مقابل ملاحظه می شــود که این طیف از اقتصاددانان 
در برابــر مارپیچ ســه گانه رانت-فســاد-نابرابری که 
هرروز وسعت بیشــتر و ابعاد بزرگ تری پیدا می کند، 

سکوت اختیار می کنند.
اقتصاد ایران از بیماری های متعدد و مزمنی رنج 
می برد. اگر عضلــه را به بخش های مولد و چربی ها 
را بــه بخش های نامولد تشــبیه کنیم، ایــن بیمار با 
بزرگ شــدن بخش هــای نامولد (مانند ســفته بازی، 
دلالی و ...)، به قدری فربه و سنگین شده که با توجه 
به عضلاتی (بخش هــای مولد اقتصادی) ضعیف و 
تحلیل رفته، تــوان حرکت و تغییر را از دســت داده 

اســت. این بیمار بــا ازکارافتادگی نظــام تأمین مالی 
دچار تصلب شرایین شده و گردش خونی (نقدینگی) 
به ســختی در بدن انجام می شــود. در همین شرایط 
مهم ترین بیماری های اقتصاد ایران (۱) عفونی شدن 
(فســاد) بخش هایی از بدنه آن اســت که متأسفانه 
به خون (نظــام تأمین مالی) هم ســرایت کرده و از 
ســوی دیگر (۲) قند خون بالا (رانت) است که مانع 
از درمان عفونت ها می شــود. فســاد با رانت عجین 
اســت و هر یک دیگری را تقویت و تشــدید می کند. 
اقتصاد بیمــار ایران اگر بخواهد بهبــود پیدا کند،  در 
اولین قدم نیازمند مبارزه با رانت ها و فســاد اســت. 
هم اکنــون عفونت ها به اســتخوان رســیده و دیگر 
تعویض پانســمان و تجویز مســکن کارســاز نیست. 
تنها راه نجــات، مبارزه فراگیر و همه جانبه با رانت ها 
و فســاد اســت و هرگونه درمانی در غیــاب کنترل و 
کاهش رانت و فساد، فقط به وخیم ترشدن وضعیت 

بیمار می انجامد.
البتــه در موارد زیادی ایــن اقتصاددانان در نقش 
منتقــد دولــت حاضر می شــوند و آن زمانی اســت 
که دســتور دارند از اشــخاص منتخب برای ورود به 
دولــت یا حضــور آنها حمایــت کنند. دســتیار ویژه 
اقتصادی رئیس جمهــور با ارائــه عناوین اقتصادی 
مانند «بیماری رشــد اقتصادی پاییــن»، «توجیه نرخ 
بالای بــی کاری و ادعــای پنجمین رتبــه جهانی در 
تولید اشــتغال» یا «ابرچالش های اقتصادی ایران»، 
ضمن توجیــه وضعیت نامناســب کنونــی اقتصاد 
کشــور ســعی در دیگرگونه نشــان دادن واقعیت ها 
کاهــش ســطح مســئولیت پذیری دولــت و تقلیل 
مطالبات و چالش های اقتصادی به موضوعات کمتر 
کلیــدی دارد. او شــش ابرچالش کشــور را بودجه، 
صندوق هــای بازنشســتگی، بی کاری، نظــام بانکی، 
محیــط زیســت و منابع آبی عنــوان می کند. چالش 
صندوق های بازنشســتگی در ذیــل چالش بی کاری 
و چالش محیط زیســت ذیل چالــش منابع آبی قرار 
می گیرد. همچنین بحران نظام بانکی که خود زاییده 
اجرای سیاست های اقتصادی نئولیبرال است، بیشتر 
یک چالش مقطعی اســت تا یک ابرچالش. بودجه 
که بیشــتر چالش نظام اجرائی اســت، تحت عنوان 
ابرچالش معرفی می شود، اما به بنگاه داری گسترده 
دســتگاه های دولتی به جای ایفای وظایف حاکمیتی 

اعتنایی نمی شود.
در اینجا ملاحظه می شــود که موضوعات بســیار 
کلیــدی و اساســی مانند (۱) رانت، (۲) فســاد، (۳) 
اقتصــاد نامولــد، (۴) نــوآوری و (۵) نابرابری های 
طبقاتــی اصلا مطرح نمی شــوند. مارپیچ ســه گانه 
رانت- فســاد- نابرابری خود در صــدر چالش های 
عنوان شده ازسوی دستیار رئیس جمهور قرار می گیرد 
که بزرگ تریــن چالش، تهدید و مخاطــره آتی ملی، 
ســرزمینی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی نیز 
و فساد  رانت  به شــمار می رود. 
منابع کشور را به تحلیل می برند 
(بودجه  حــال  ســرمایه های  و 
دولت و ســرمایه گذاری) و آینده 
بازنشســتگی)  (صندوق هــای 
را ضایــع و نابــود می کنند و از 
ســوی دیگر با ترویج و گسترش 
اقتصاد نامولد و توزیع ناعادلانه 
نابرابری های  رشد،  فرصت های 
اجتماعی و اقتصادی را تشــدید 
می کنند کــه در ذات خود عامل 
بی کاری اســت. نظام اقتصادی 
رانتی عجین شــده با فساد که در 
هیچ جــا نه تنها بــه آن پرداخته 
نمی شــود کــه بــر تقویــت آن 
نیــز تأکید می شــود، خود عامل 
راه  و اصلــی در ســر  بنیــادی 
اشتغال مفید و مولد و خلاقیت 
و نوآوری است. یکی از مسئولان 
در یکی از آخرین سخنرانی های 
خود در بنــگاه اقتصادی دولتی 
ایمیدرو، با ذکر این نکته که قدرت خرید مردم کاهش 
یافته، بر افزایش صــادرات صنعتی تکیه می کند. آیا 
او نمی دانــد که صــادرات صنعتی یعنــی صادرات 
مــواد خام و اولیه با رانت گســترده منابــع، انرژی و 
سرمایه ازسوی بنگاه های بزرگ دولتی و شبه دولتی، 
خود یکی از عوامل رکــود و به تبع آن کاهش قدرت 
خرید مردم به شــمار می رود. از سوی دیگر ملاحظه 
می شــود که هرچنــد او دغدغه دولــت و بنگاه های 
رانتی شــبه دولتی را دارد، اما به هیچ عنوان ملاحظه 
زندگی و معیشت مردم و بخش خصوصی را ندارد.

مشــکل بزرگ اقتصاددانان وابســته به دولت ها 
این اســت که خواسته یا ناخواســته از واقعیت های 
اقتصاد ایــران فاصلــه گرفته و به تدریــج در نقش 
مدافع و توجیه کننده وضعیت موجود و از سوی دیگر 
تأمین کننده منافع بنگاه های رانتی وابســته به دولت 

آن ظاهر می شوند.
دعــوت  نئولیبــرال  اقتصاددانــان  از  پایــان،  در 
می شــود که در جهــت بازشــدن فضــای موجود، 
به جای پنهان شــدن در گردوغبار حاصــل از فضای 
آلــوده و ســخیف تخریب شــخصیتی، با شــجاعت 
در مناظره هــای اقتصادی شــرکت کنند و جوابگوی 
سیاست گذاری ها و راه حل های خود و هزینه های آن 
برای حال و آینده ایران و اقتصاد آن باشــند. منتقدان 
در مقــام بحث، ضمن تکیه بــر علم و ادبیات خاص 
اقتصاد، با زبان ریاضی و اعداد و ارقام نیز به دفاع از 

نظریاتشان خواهند برخاست. 

نهادگرایان مطرح می کنند

۵ اشتباه اقتصاددانان نئولیبرال

در یک اقتصاد رانتی، غیرشفاف، 
نامتشکل، انحصاری، غیرکیفی و 
کمّی گرا، حتی در صورت صحت 

اطلاعات و داده ها، با توجه به تعدد 
لایه های اقتصادی پنهان، زیرزمینی 
و غیررسمی، اعداد و ارقام به تنهایی 
جواب گوی مطالعه و تجزیه و تحلیل 

وضعیت اقتصاد نیست. در همین 
حال مواردی مانند استفاده ابزاری از 

تعاریف (مانند محاسبه نرخ بی کاری)، 
تغییر زودهنگام سال پایه و ترکیب 

محاسبات (مانند تولید ناخالص ملی و 
نرخ تورم)، پنهان کاری های اطلاعاتی 
و توقف انتشار اطلاعات (مانند عدم 
انتشار حساب های ملی بانک مرکزی 
در سال ۱۳۹۴) برای تولید داده های 
سفارشی به صورت روزافزون سکه 

رایج دستگاه های آماری دولتی کشور 
شده است

توجیه کارکردهای پراشتباه دولتی 
و حفظ مناسبات رانتی و همچنین 

انحراف اذهان مسئولان و مردم 
از مشکلات و چالش های اصلی 

اقتصاد کشور است
به طور کلی در سه دهه اخیر 

نحله های فکری اقتصاد بازار بیش 
از دیگر طیف ها با دولت ها همسو 

و همراه بوده اند. اقتصاددانان بازار 
آزاد در سطوح و لایه های متنوعی 

(اعم از اجرائی یا مشاوره) در 
دولت ها حضور دارند. آنها به ویژه 

هنگامی که سیاست های دولتی 
عرصه را بر بخش خصوصی و مردم 

تنگ و معیشت مردم را هدف 
می گیرد، با استفاده از اقتصاد بازار 

(مانند واقعی سازی قیمت ها) مدافع 
و مروج اقدامات تورم زای دولت ها 

هستند.

مدیر روابط عمومی گروه 
خودروسازی سایپا منصوب شد

مدیرعامــل گروه خودروســازی ســایپا در حکمی،  �
محمدرضا حقیقی را به ســمت مدیــر روابط عمومی 
گروه خودروسازی ســایپا منصوب کرد. براساس حکم 
صادره از ســوی مهندس محسن جهرودی، مدیرعامل 
گروه خودروســازی سایپا، محمدرضا حقیقی به سمت 
مدیر روابط عمومی ســایپا منصوب شــد. گفتنی است 
محمدرضــا حقیقی درحال حاضر اســتاد دانشــگاه و 
مــدرس حوزه ارتباطــات و صاحب ۱۷ جلــد تألیف و 
ترجمه در حوزه روابط عمومی و ارتباطات است. شایان 
ذکر است در جلسه معرفی مدیر جدید روابط عمومی و 
تودیع مدیر سابق ارتباطات، از زحمات احد میرزایی، مدیر 

پیشین ارتباطات گروه خودروسازی سایپا، قدردانی شد. 

خبر ویژه

 احسان سلطانى
 پژوهشگر اقتصادى


